
تقديم به دستان پينه بسته
ـکشاورزان پاـک نهاد ويدري

*ــگردآوري مواد لازم براي نگارش اين مقاله جز با کمک دوست و همکار ارجـمندم در مـرکز دائـرة المـعارف
بزرگ اسلامي٬ گويشور محترم ويدري٬ جناب آقاي کريم شريعت٬ ممکن نبود. ايشان با نهايت بزرگ منشي در
همه مراحل گردآوري داده ها و حتي در سفر به روستاي ويدر مرا همراهي کردند. به علاوه٬ پس از آن که اين مقاله
تکميل شد٬ همه واژه ها و جمله هاي بهـکاررفته در آن را در حضور ايشان خواندم تا به تأييد شمّ زباني ايشـان
برسانم. در اينجا از ايشان و نيز از همه گويشوران ارجمندي که در روستاي ويدر با نگـارنده هـمکاري کـردند٬
بهـخصوص از آقايان ابوالقاسم شريعت (٦٨ـساله) و علي شريعت (٣٧ـساله)٬ صميمانه سپاسگزاري مي کنم و

بهروزي و ديرزيوي آنان را از خداوند بزرگ خواهانم.

ـگويش ويدَري *
حسن رضائي باغ بيدي (دانشگاه تهران)

مقدمه
viyer مي نامند٬ روستايي است از دهستان خَـرَقان در بـخش ويدر٬ که ساـکنانش آن را
خرقان از شهرستان ساوه در استان مرکزي. اين روستا در طول ٥٠ درجه و ٧ دقـيقه و
عرض ٣٥ درجه و ٢٠ دقيقه واقـع شـده و ارتـفاع آن از سـطح دريـا ١٧٠٠ مـتر است.
غار در جنوب و جنوب غـربي احـاطه کـرده روستاي ويدَر را کوه تير در شمال و کوه مُ

افيايي آباديهاي کشور جمهوري اسلامي ايران ٬ ج٣٧ (ساوه)٬ تهران ٬١٣٦٩ ص٢٦١. ١ـ)ــ فرهنگ جغر

است١ . بر پايه سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال ١٣٧٥ شمار ساـکنان روستاي

٢ـ)ــ سرشماري عمومي نفوس و مسکن ١٣٧٥: شناسنامه آباديهاي کشور٬ استان مرکزي٬ شهرستان ساوه ٬ تهران ٬١٣٧٦
ص٢.

ويدر ١٦٤ نفر (٦٠ خانوار) بوده است٢ .
لوير تنها روستاهاي موجود در بخش خرقان ساوه هستند که در دو روستاي ويدر و اَ
برابر نفوذ زبان ترکي مقاومت کرده و هنوز٬ به رغم آن که تقريباً همه ساـکنانشان ترکي را
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ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٢١

ـگويش ويدَري

م نيز مي کنند٬ گويشهاي اصيل ايراني خود را حـفظ کـرده انـد. مي فهمند و گاه بدان تکلّ
ـگويشهاي ويدري و الويري شباهتهايي با گويشهاي پيرامون تفرش (آشتياني٬ آمُ ـره اي٬
وَ فسي) دارند و شاخه اي از گروه موسوم به گويشهاي مرکزي ايران بـه شـمار و کي  ـکَ هَ

٣ـ)ــاصطلاح «ـگويشهاي مرکزي» را نخستين بار ويلهلم گايگر به کار برد. در اين باره نک:
W. Geiger, ``Centrale Dialekte'', Grundriss der iranischen Philologie, ed. W. Geiger and E. Kuhn, Erster

Band, 2. Abteilung, Strassburg 1898-1901, pp. 381-406.

شـاني (در مي روند٣ . ديگر شاخه هاي اين گروه عبارت اند از: خوانساري٬ مـحلاتي٬ وانِ
شمال غربي٬ در مغرب جاده قمـ اصفهان)٬ آرانـي٬ ابـوزيدآبادي٬ ابـيانه اي٬ بـادرودي٬
رَ ندي٬ گويش ريزَ ندي٬ قُ هرودي٬ کِشِ ه اي٬ ميمه اي٬ نطنزي٬ يَ تاري٬ جوشقاني٬ سويي٬ فَ
زي٬ وَ رزنه اي٬ ـکليميان کاشان (در شمال شرقي٬ ميان کاشان و نطنز)٬ سِدِ هي٬ کَ فراني٬ گَ
ـگويش کليميان اصـفهان (در جـنوب غـربي٬ در اسـتان اصـفهان)٬ اردسـتاني٬ انـارکي٬
زِ فره اي٬ نائيني٬ گويش زردشتيان يزد و کرمان٬ گويش کليميان يزد و کرمان (در جنوب

4) P. Lecoq, ``Les dialectes du centre de l'Iran'', Compendium Linguarum Iranicarum , ed. R. Schmitt,

Wiesbaden 1989, p. 313.

لکوک در يکي ديگر از کتابهايش اصطلاح «ـگويشهاي مرکزي ايـران» را مـبهم دانسـته و بـه جـاي آن اصـطلاح
اـکندگي آنها شهر کرمان بوده است». نک: «ـگويشهاي کرماني» را پيشنهاد کرده است٬ چرا که به اعتقاد او «ـکانون پر
Idem, Les inscriptions de la Perse achéménide , Paris 1997, p. 151.

همو اخيراً پايان نامه دکتري خويش را نيز تحت عنوان پژوهشهايي در بابِ گويشهاي کرماني منتشر کرده است:
Idem , Recherches sur les dialectes kermaniens ( Iran central): gram m aire, textes, traductions et

glossaires, Acta Iranica 39, Leuven 2002.

نويسنده در صفحه نخست اين کتاب مي نويسد: «ـکرمان مهم ترين شهري است که هنوز يکي از اين گويشها را
اموني حفظ کرده است». اما همان گونه که از فهرست نام اين گويشها مي توان دريافت٬ بيشتر آنها در مناطق پير
ـکاشان و اصفهان رواج دارند. به علاوه٬ او خود در اين کتاب فقط به توصيف گويشهاي ابوزيدآبادي٬ ابيانه اي٬
نارکي٬ تاري٬ قهرودي٬ نائيني٬ ورزنه اي و تا اندازه اي هم بادرودي٬ پرداخته که هـيچ يک نـه تنها در اردستاني٬ اَ
شهر کرمان٬ بلکه حتي در استان کرمان٬ رواج ندارد! بـنابرايـن٬ اصـطلاح «ـگـويشهاي مـرکزي ايـران» هـمچنان

پذيرفتني تر مي نمايد.

روي٬ مِهرجاني (در دشت کوير)٤ . شرقي)٬ خوري٬ فَ
در زمينه گويش الويري٬ تا آنجا که نگارنده خبر دارد٬ تا کنون يک مقاله بسيار کوتاه
فارسي٬ يک مقاله انگليسي٬ يک پايان نامه کارشناسي ارشد و يک پايان نامه دکتري بـه

٥ـ)ــاين آثار عبارت اند از:

نگارش درآمده است٥ . اما تنها منبع موجود درباره گويش ويدري همان مقاله انگليسي



ـگويش شناسي ١ /٣
٢٢ مقاله

ـگويش ويدَري

Ã پرويز دولتخاني٬ «لهجه هاي کنوني ايران»٬ مـهر ٬ دوره٬١١ شـ٬٨ ٬١٣٤٤ ص٤٨٣-٤٨٦؛ جـهانگير هـاشمي٬
ـگويش الويري ٬ پايان نامه دکتري زبان شناسي همگاني٬ به ر اهنمايي دکتر احمد تفضلي٬ دانشگاه تـهران٬ ١٣٥٣؛
قاسم طولاني٬ بررسي گويش الويري ٬ پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش زبان فـارسي بـه غـيرفارسي زبانان٬ بـه

ر اهنمايي دکتر مجتبي منشي زاده٬ دانشگاه شهيد بهشتي٬ ١٣٨٠؛
E. Yarshater , ``The Dialects of Alvir and Vidar'', In d o -I ran ica, M élan ges présen tés à G eo rg

Morgenstierne à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, Wiesbaden 1964, pp. 177-187.

Les`` اطلاعات مـربوط بـه dialectes du centre de l'Iran'', pp. 313-315 ٦ـ)ــشايان ذـکر است که لکوک در
ويدري را فقط از همان مقاله استخراج کرده است.

درباره گويش الويري است که بخشهاي اندکي از آن نيز به ويدري اختصاص يافته است٦ .

az «از پسر بگير» (بـه جـاي za¦ k ha¦ gir ٧ـ)ــمثلاً در بسياري از موارد شواهد نيمه فارسي نيمه ويدري اند! مانند
¦da ـ). da¦ m-ra¦ ba¦ va¦ §j ـ) ـ ( ـ be «به پدرم بگو» (به جاي da¦ da¦ m bava¦ j§ ¦za ـ)؛ k-de ha¦ giـ) ـ r ( ـ

متأسفانه اين بخش اندک نيز چندان دقيق نيست٧ . نگارنده در اين مقاله خواهد کوشيد تا
توصيفي کوتاه٬ اما دقيق٬ از ويژگيهاي مهم اين گويش کمتر شناخته شده ايراني ارائه دهد.

١ نظام آوايي
١-١ ـگويش ويدري را به لحاظ تاريخي بايد از زبانهاي ايراني شمال غربي به شـمار
آورد. اـگرچه اين گويش تأثيرهايي از فارسي معيار٬ که از زبانهاي ايراني جنوب
غربي است پذيرفته٬ هنوز بقاياي تحولات آوايي زبانهاي ايراني شمال غربي را

مي توان در آن بازيافت. در زير به چند نمونه مهم اشاره مي شود:
bar -b ـ٬ مانندِ -dv* آغازي ايراني باستان (-duv در خط فارسي باستان) به ١-١-١ تحول

(<-dvar*) ـ؛ «در»
vaderter «بـهتر» vader «خـوب»٬ -v* آغــازي ايــرانــي بــاستان٬ مـانندِ ١-١-٢ حــفظ

<vaz¡* «بازي کردن»)؛ ¦va «بازي» ( zzi (-vahu->*va*) ـ٬

§rij «ريزـ (ماده مضارع - §j- ـ٬ مانندِ - §c-* ايراني باستان در ميان دو مصوت به - ١-١-٣ تحول
*¡vac§ > ¦a «مــي گويد» ( va¦ j§ e §hac*) ـ٬ a+*adara>) §j «زيــر» ir §raic*) ـ٬ aya->) ريــختن)»

«ـگفتن»)؛
pure -hr- ـ)٬ مانندِ -r- (از طريق -r¶-* ايراني باستان (-μ- فارسي باستان) به ١-١-٤ تحول

(<-pu¶ra*) ـ؛ «پسر»
*-k¨ w- -s- فـارسي بـاستان٬ از -tsv-* ايـرانـي بـاستان (-sp- اوسـتايي٬ ١-١-٥ تــحول
§isbij «شـپش» (<-tsvaka*) ـ٬ asbe «سگ» -sp- ٬ مـانندِ -sb- يـا هـندواروپـايي) بـه



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٢٣

 ـگويش ويدَري

(<-tsvaita*) ـ؛ ispi «سفيد» §tsvis*) ـ٬ (a¦ )->)

-sut «سوختــ (ماده ماضي سـوختن)» -t- ـ٬ مانندِ -xt-* ايراني باستان به ١-١-٦ تحول
(<-suxta*) ـ؛

*-g¨ (h)- -d- فـارسي بـاستان٬ از -dz-* ايـرانـي بـاستان (-z- اوسـتايي٬ ١-١-٧ تــحولِ
-uzayara «بعد از ظهر»)٬ izzire «ديروز» (قس. اوستايي -z- ـ٬ مانندِ هندواروپايي) به

(<dzan¡*) ـ. ¦za «دانـ (ماده مضارع دانستن)» n-

١-٢ مصوتهاي گويش ويدري تفاوتي با فارسي معيار ندارند.

/g/ «غ» را نـيز دارد. ١-٣ ـگويش ويدري٬ علاوه بر صامتهاي فارسي معيار٬ صـامت

به علاوه٬ در برخي از کلمات٬ گاه٬ آواي[xw] «خو» نيز شنيده مي شود٬ اما به دليل
نبود جفتهاي کمينه نمي توان آن را واجي جداـگانه به شمار آورد.

٢ صرف و نحو
٢-١ اسم

i- است. يکي از ٢-١-١ نشانه حالت غيرفاعلي براي هر دو شمار مفرد و جمع پسوند
ـکاربردهاي حالت غيرفاعلي نشان دادن مفعول مستقيم معرفه است:

hasen sib-i bis§ xord. حسن سيب را خورد.
siba¦ -i bis§ a¦ nc§ ind. سيبها را چيدند.
a hasen- i bimdi. من حسن را ديدم.
u za¦ k-i s§ ir ha¦ de. آن پسر را شير بده.

a «من گوشت نمي خورم». gus§ t na¦ xorum ٨ـ)ــقس.

am gus§ t-i na¦ xorum. اين گوشت را نمي خورم.٨

٢-١-٢ نشانه حالت غيرفاعلي گاه براي تأـکيد به ضماير غيرفاعلي نيز افـزوده مـي شود
(نک: ٢-٣-٦).

¦a- (و گـاه پس از مـصوتها بـه ¦ha- است که غالباً به صورت ٢-١-٣ نشانه جمع پسوند
¦ya- ـ) ظاهر مي شود: صورت

mirde- ha¦ مردان
c§ owra¦ -ha¦ ـگوسفندان
sib-a¦ سيبها
sanduq c§ ugi-ya¦ صندوقهاي چوبي
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ـگويش ويدَري

٢-١-٤ مضاف اليه در حالت غيرفاعلي پيش از مضاف مي آيد. در اين صورت تحت تأثير
ترکي ضمير شخصي متصلي متناسب با مضاف اليه به آخر مضاف مي پيوندد (قس.

:(٢-٣-٩
ahmad- i bira¦ -s§ برادر احمد
a¦ ga¦ m-i dara¦ mad- is§ درآمد پدرم

-e ٢-١-٥ ـگاه ترتيب مضاف و مضاف اليه مانند فارسي است و حتي تحت تأثير فارسي از
-y(e) (ـکسره اضافه) نيز استفاده مي شود. کسره اضافه پس از مصوتها به صورت

ظاهر مي شود.
ba¦ la¦ (-y) dara¦ x بالاي درخت
sar-e dara¦ x روي درخت
bira¦ -y hasen  برادر حسن

٢-٢ صفت
[e- پس ٢-٢-١ صفت پس از موصوف خود مي آيد و گاه تحت تأثير فارسي با کسره اضافه

y(e)- پس از مصوتها] بدان مي پيوندد: از صامتها٬
angur siya¦ انگور سياه
pira¦ n-e qas§ eng پيراهن قشنگ
ba¦ j§ i-ye kuc§ ik خواهر کوچک

u «آن») پيش از موصوف خود مي آيند و از لحـاظ ٢-٢-٢ صفتهاي اشاره (am «اين»٬
حالت و شمار با آن مطابقت نمي کنند:

u za¦ k-i آن پسر را
am mirde اين مرد
u zine آن زن
u mirdeha¦ vo zineha¦ آن مردان و زنان

ter- است: نشانه صفت تفضيلي پسوند ٢-٢-٣ ــ
am mirde u mirde-de j§ ava¦ n-ter-e. اين مرد از آن مرد جوان تر است.

٢-٢-٤ ــ صفت عالي نشانه خاصي ندارد و با ساخت نحوي بيان مي شود:
s§ ime pir-ter az hame-iya¦ .  شما پيرتر از همه ايد.

٢-٣ ضمير
key ,ko «ـکجا»٬ kode ki «ـکه»٬ §c ـ٬ «چه»٬ e c§ iz §c ـ٬ ic§ i §c ـ٬ e §c ـ٬ i ٢-٣-١ ضماير پرسشي:
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ـگويش ويدَري

c§ aged, c§ an §c «چـرا»٬ era¦ §c ـ/ ic§ ira¦ , c§ ika¦ mage «مگـر»٬ ¦ka «ـکدام»٬ mun «ـکِ ي»٬
§c «چند»: an, c§ an da¦ ne §c «چطور»٬ ic§ ow, c§ ij§ ur «چقدر»٬

c§ aged pul xodiy-bij§ a¦ biya¦ rdey? چقدر پول با خودت آورده اي؟

§dej ـ٬ u u «آن»٬ غيرفاعلي: §vej ـ؛ um §dej ـ٬ um am «اين»٬ غيرفاعلي: ٢-٣-٢ ضماير اشاره:
§vej ـ: uva¦ §dej ـ٬ uva¦ ¦uva «آنها»٬ غيرفاعلي: §vej ـ؛ u

dej§ um-bij§ a¦ , vej§ um-bij§ a¦ با اين
dej§ um-de, vej§ um-de از اين

i «يک نـفر٬ nafer har «هرچه»٬ c§ i har «هرکه»٬ ki har «هر»٬ ٢-٣-٣ ضماير مبهم:
¦bahma «بـهمان»٬ n ¦fola «فـلان»٬ n §hic «هـيچ»٬ c§ i (i) «چـيزي»٬ c§ izi ـکسـي»٬

hamme «همه»:

hic§ c§ i bixarest? هيچ (= چيزي) خريدي؟

xodoma¦ n §xodis «خودش»٬ xodiy «خودت»٬ xodum «خودم»٬ ٢-٣-٤ ضماير تأـکيدي:
§xodis «خودشان»: a¦ n ¦xodiya «خودتان»٬ n «خودمان»٬

ka¦ mun kiye-y xodis§ ra¦ ss-is§ kendey? ـکدام خانه را خودش ساخته است؟

٢-٣-٥ ضماير شخصي

 متصلغيرفاعليفاعلي
ademun, vemun-m

tetete-i

udej§ u, vej§ u-s§

j§ imej§ ime-ma¦ n

s§ imes§ ime-ya¦ n

uva¦dej§ uva¦ , vej§ uva¦-s§ a¦ n

٢-٣-٦ ـگاه براي تأـکيد نشانه حالت غيرفاعلي به ضماير غيرفاعلي افزوده مي شود:
demun- i beber. مرا ببر.
hasen j§ ime-i bis§ di. حسن ما را ديد.
dej§ u-i bira¦ -s§ برادر او



ـگويش شناسي ١ /٣
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٢-٣-٧ پيش از حروف اضافه پسايند از ضماير غيرفاعلي استفاده مي شود:
dej§ u-bij§ a¦ با او
dej§ u-de از او
dej§ u-ra¦ به او
vemun-ra¦ به من

٢-٣-٨ به ندرت٬ تحت تأثير فارسي٬ مفعول مستقيم بـا ضـمير فـاعلي و نشـانه حـالت
غيرفاعلي نمايانده مي شود:

u-i bimdi او را ديدم.

٢-٣-٩ ـگاه٬ تحت تأثير ترکي٬ ضمير غيرفاعلي در نقش ملکي با يا بدون نشـانه حـالت
غيرفاعلي پيش از اسم مي آيد و پس از اسم نيز از ضمير شخصي متصل استفاده

مي شود (قس. ٢-١-٤):
tete(- i) bira¦ -i برادر تو
dej§ u(- i) bira¦ -s§ برادر او
uva¦ (-i) bira¦ -s§ a¦ n  برادر آنها

٢-٤ عدد
٢-٤-١ تلفظ اعداد در گويش ويدري مانند فارسي محاوره اي است و تنها در چند مورد
se-sad «سيصد»٬ do-sad «دويست»٬ ¦duva «دوازده»٬ zza i «يک»٬ متفاوت است:

¦haza «هزار». r payn-sad «پانصد»٬

٢-٤-٢ معدود با اعداد بزرگ تر از يک در شمار مفرد باقي مي ماند:
do bira¦ دو برادر

¦da استفاده مي شود: ne ٢-٤-٣ ـگاه براي شمارش از واحد شمارش
do (da¦ ne) bira¦ dirum. دو تا برادر دارم.

omin- ساخته مي شوند٬ اما: om- و ٢-٤-٤ اعداد ترتيبي٬ همانند فارسي٬ با پسوندهاي
§panj «پنجم»: om sevvom «سوم»٬ dovvom «دوم»٬ avvel «اول»٬

a¦ ru sevv-om-e xorda¦ d-e. امروز سوم خرداد است.
j§ ome haft- omin ruze hafteye. جمعه هفتمين روز هفته است.

do «دوثلث٬ sols §c «چارک٬ يک چهارم»٬ a¦ rak nim «نيم»٬ ٢-٤-٥ نمونه اعداد کسري:
se «سه يک٬ يک سوم». yek دوسوم»٬
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se «سـه سه٬ se do «دوـدو٬ دوبـه دو٬ دوتـاـدوتـا»٬ do ٢-٤-٦ نــمونه اعـداد تـوزيعي:
سه به سه٬ سه تاـسه تا».

٢-٥ قيد
i §hammis «هميشه»٬ e am «امشب»٬ s§ ev feqed «فقط»٬ ٢-٥-١ برخي از قيدهاي مهم:
§j «پايين»٬ ir ¦ba «بالا»٬ la¦ zud «زود»٬ dir «دير»٬ ¦na «ناـگهان»٬ ga¦ ha¦ n ¦vaxta «ـگاه»٬

hatman xili «خيلي»٬ kam «ـکم»٬ ¦ziya «زياد»٬ d ¦ra «ر است»٬ st §c «چپ»٬ ap

§hic «هـيچ vax ¦ba «بعد»٬ d ¦para «قبل»٬ n avvel «اول»٬ albatte «البته»٬ «حتماً»٬
§bej «بـه جز»٬ oz §s «شايد»٬ a¦ yed abaden «ابداً»٬ aslen «اصلاً»٬ وقت٬ هرگز»٬

ne «نه». ¦uva «آنجا»٬ n ¦ana «اينجا»٬ n ¦ka «ـکاش»٬ s§ ki

٢-٦ حروف
٢-٦-١ حروف اضافه گويش ويدري را مي توان به دو دسته پيشايند و پسايند تقسيم کرد٬
¦ba «بالاي...»٬ la¦ (-y) sar-e «روي...»٬ tu «در...»٬ palu «ـکنار...»٬ پيشايند مانندِ
de- «در (مکـان)٬ از (بـراي مـنشأ و ve «بـه...»؛ پسـايند مـانندِ §j «زيـر...»٬ ir-e

-va¦ rna¦ §bij- «با...ـ٬ به همر اه...»٬ a¦ ¦ra- «به (مکان٬ مفعول غيرمستقيم)»٬ مقايسه)»٬
«مثل...ـ٬ مانند...». چند مثال:

dej§ u-y qassebe- de bimdi. او را در مزرعه ديدم.
hasen ali-y ba¦ g-de bis§ di. حسن علي را در باغ ديد.
dej§ um-de vargi(r). از اين بردار.
za¦ k-de ha¦ gi(r). از پسر بگير.
siba¦ -y dara¦ x-de bis§ a¦ nc§ ind. سيبها را از درخت چيدند.
bira¦ m madrese- ra¦ na¦ s§ s§ e. برادرم به مدرسه نمي رود.
da¦ da¦ m-ra¦ ba¦ va¦ (j§ ). به پدرم بگو.
xodum-bij§ a¦ eberum. با خودم مي برم.
asb-va¦ rna¦ edove. مانند اسب مي دود.

٢-٦-٢ ـگاه٬ مانند فارسي محاوره اي٬ حرف اضافه محذوف است:
ana¦ n(-de) hava¦ oftoviye. (در) اينجا هوا آفتابي است.
pure-y key va¦ -egerde kiye(-ra¦ )? پسرت کي به خانه برمي گردد؟
kiye deyum. (در) خانه هستم.
tovesta¦ n ziya¦ d mive axeriya¦ ? آيا در تابستان زياد ميوه مي خريد؟
ha¦ de (ve) kaneg. ¦ha يا de kaneg(- ra¦ ). بده به دختر.
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c§ un ne «نه»٬ age «اـگر»٬ ¦ba «بعد٬ سپس»٬ d ¦ya «يا»٬ o(v) «و»٬ ٢-٦-٣ حروف ربط:
am qad ke §c «چون که»٬ una¦ ke ke «ـکه»٬ vaxti «وقتي (ـکه)»٬ ¦ta «تا»٬ «چون»٬

¦ta «تا اين که». am ke «اين قدر که»٬

٢-٧ اصوات
¦a «آخ». x ¦va «واي»٬ y §aj «عجب»٬ ib bah «به (به)»٬ (bah) ey «اي»٬ ٢-٧-١ اصوات مهم:

٢-٨ فعل
٢-٨-١ فعل در گويش ويدري داراي سه وجه اخباري٬ التزامي و امري است.

٢-٨-٢ فعل داراي دو ماده است: مـضارع و مـاضي. مـاده مـضارع در سـاخت مـضارع
اخباري٬ مضارع التزامي و امر؛ و ماده ماضي در ساخت ماضي ساده و مـاضي

d- ختم مي شود. t- يا استمراري به کار مي رود. ماده ماضي به
-b ـ٬ بـراي -ba ـ٬ -bi ـ٬ -be (نيز ٢-٨-٣ پيشوندهاي فعلي عبارت اند از: پيشوند نمود تام:
ماضي ساده٬ ماضي نقلي٬ ماضي بعيد٬ وجه التزامي و وجه امري) و پيشوند نمود

-o ـ٬ براي مضارع اخباري و ماضي استمراري). -i ـ٬ ¦a ـ٬ - -a ـ٬ -e (نيز استمرار:
٢-٨-٤ پيش فعلها٬ که در اصل بر جهت انجام فعل دلالت مـي کرده انـد٬ عـبارت انـد از:

-vir ـ. -var و ¦va ـ٬ - -dar ـ٬ -o(h) ـ٬ ¦a(h) ـ٬ -

٢-٨-٥ در ماضي افعال مرکب مـتعدي و نـيز در افـعالي کـه داراي پـيش فعل هسـتند از
پيشوند نمود تام استفاده نمي شود (نيز نک: ٢-٨-٢٨-١):

dur-us§ vend. دور انداخت.
dej§ um-de var-gi(r). از اين بردار.
u za¦ k-i s§ ir ha¦ -de. آن پسر را شير بده.

ba¦ mum -ne بـاعث حـذف پـيشوند نـمود تـام مـي شود: ٢-٨-٦ استفاده از نشانه نـفي
¦na «نـيامده mu bum ¦ba «آمـده بـودم»٬ mu bum ¦na «نـيامدم»٬ mum «آمدم»٬

بودم».
-ne در پيشوند نمود استمرار ادغام مي شود و ترکيب آن دو به صورت ٢-٨-٧ نشانه نفي
¦etta «مي آمدم»٬ mum ¦na «نمي آيم»٬ tta¦ m ¦etta «مي آيم»٬ m ¦na ظاهر مي شود: -

¦ha «نمي گرفتم». mna¦ get ¦ha «مي گرفتم»٬ meget ¦na «نمي آمدم»٬ tta¦ mum
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¦va حذف مي شود. - -o(h) و ٢-٨-٨ پيشوند نمود استمرار گاه پس از پيش فعلهاي
-e صرف مي شود. ٢-٨-٩ مضارع فعل «داشتن» استثناءً بدون پيشوند

do (da¦ ne) bira¦ dir-um دو تا برادر دارم.

٢-٨-١٠ ساخت مشتقات فعلي مانند فارسي معيار است: اسم فاعل و صفت فاعلي بـا
¦tara «تر اشنده»٬ s§ ande ¦ka- ـ٬ مانندِ r ¦ga- ـ٬ r gar- ـ٬ ¦a- ـ٬ r ¦a- ـ٬ n ¦a- ـ٬ ande- ـ٬ پسوندهاي
xores§ t ¦da «دانش»٬ nes§ ¦a «آهـنگر»؛ اسـم مـصدر: hangar ¦xarida «خـريدار»٬ r

e- بـه اضـافه مـاده ¦rafta «رفتار»؛ نشانه صفت مفعولي: r «خورش»؛ اسم فعل:
en- به اضافه ماده ماضي و نـيز بـا پـيشوند نـمود تـام در ماضي؛ نشانه مصدر:
bepiten «پختن»٬ اما beketen «افتادن»٬ صورتي که فعل پيش فعل نداشته باشد (

vargeten «برداشتن»).

٢-٨-١١ دو فعل «بودن» و «شدن» گاه به عنوان فعل کمکي براي ساخت زمانهاي مرکب
به کار مي روند. مهم ترين صورتهاي صرفي اين دو فعل عبارت اند از:

بودن ماضي ساده مضارع التزامي امرمضارع اخباري
مثبت منفي متصل

b(i)s§ um bum -um niyyum hiyyum اول شخص مفرد
bis§ b(i)s§ i bi -i niyyi hiyyi دوم شخص مفرد

b(i)s§ e bu -e, -y niyye hiyye سوم شخص مفرد
b(i)s§ a¦ n biya¦ n -a¦ n niyya¦ n hiyya¦ n اول شخص جمع

bis§ iya¦ b(i)s§ iya¦ biy(i)ya¦ -iya¦ niyy(iy)a¦ hiyy(iy)a¦ دوم شخص جمع
b(i)s§ en biyen -en niyyen hiyyen سوم شخص جمع

شدن مضارع اخباري ماضي ساده ماضي نقلي مضارع التزامي امر
bebum bebeyum bebum ebum اول شخص مفرد

(be)bis§ bebi bebiyi bebi ebi دوم شخص مفرد
bebe bebi(y) bebu ebe سوم شخص مفرد
bebiya¦ n bebiya¦ n bebiya¦ n ebiya¦ n اول شخص جمع

(be)bis§ iya¦ bebiya¦ bebiya¦ bebiya¦ ebiya¦ دوم شخص جمع
bebiyen bebiyen bebiyen ebiyen سوم شخص جمع

a¦ ra¦ s§ ev kiye-de-yum. فردا شب در خانه هستم.
c§ ira¦ g palu diva¦ r-de- y/diva¦ r-e. چراغ کنار ديوار است.



ـگويش شناسي ١ /٣
٣٠ مقاله

ـگويش ويدَري

ana¦ n-de c§ e c§ iza¦ -y qas§ eng-i hiyye! اينجا چه چيزهاي قشنگي هست!
s§ ime-y kiye-ya¦ n bozorg niyye خانه شما بزرگ نيست.
ali ko-de- y? علي کجاست؟
ana¦ n(-de) hava¦ oftovi-ye. در اينجا هوا آفتابي است.
am demun za¦ k-um-e. اين پسر من است.
am demun-i- ye. اين مال من است.
vej§ uva¦ -y c§ owra¦ ha¦ -s§ a¦ n la¦ ger-en. ـگوسفندان آنها لاغرند.
ahmed ham a¦ s§ s§ uq bu ham s§ a¦ 'ir. احمد هم عاشق بود هم شاعر.
sob ana¦ n-de bis§ . فردا اينجا باش.
am s§ ev ha¦ les§ i kam behter bebi. امشب حالش کمي بهتر شده است.

٢-٨-١٢ شناسه هاي صرف فعل عبارت اند از:

مفرد جمع
-a¦ n -um اول شخص

¦iya- ـ: ماضي n

-ya¦ -i دوم شخص
¦iya- ـ: ماضي ø- ـ: امر
¦a- ـ: امر

-en -e سوم شخص
iyen- ـ: ماضي ø- ـ: ماضي

٢-٨-١٣ افعال متعدي در زمانهاي ماضي ساخت ارگتيو دارند و براي صرف آنها بايد از
ضماير شخصي متصل استفاده کرد. ضماير شخصي متصل در افعال بسـيط در
(-be) يا پيش فعل و ماده ماضي قرار مي گيرند٬ اما در افعال ميان پيشوند نمود تام

مرکب به جزءِ نخستِ ترکيب مي پيوندند.
٢-٨-١٤ مضارع اخباري

e- شناسه هاي صرفي+ ماده مضارعـ+
xodum-bij§ a¦ e-ber-um. با خودم مي برم.
tovesta¦ n ziya¦ d miva a-xer-iya¦ ? آيا در تابستان زياد ميوه مي خريد؟

٢-٨-١٥ مضارع التزامي
be- شناسه هاي صرفيـ+ ماده مضارعـ+

sob doyyema¦ n ba¦ za¦ r bešša¦ n. فردا با هم به بازار برويم.
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٢-٨-١٦ امر
be- شناسه هاي امرـ+ ماده مضارعـ+

da¦ da¦ m-ra¦ ba¦ -va¦ (j§ ). به پدرم بگو.
ha¦ -de (ve) kaneg(-ra¦ ). بده به دختر. (نک: ٢-٨-٥)

bal «بهل٬ بگذار». ¦bura «بياور»٬ n مهم:
٢-٨-١٧ ماضي ساده لازم

be- شناسه هاي صرفيـ+ ماده ماضيـ+
izzire paleka¦ n-de be-ket. ديروز از نردبان افتاد.

٢-٨-١٨ ماضي نقلي لازم
be- صورتهاي متصل مضارع اخباري فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+

ba¦ mi-yum. آمده ام.
ha¦ xute-i. خوابيده اي. (نک: ٢-٨-٥)

٢-٨-١٩ ماضي بعيد لازم
be- ماضي ساده فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+

ba¦ mu bum. آمده بودم.
ha¦ xute biy. خوابيده بودي. (نک: ٢-٨-٥)

٢-٨-٢٠ ماضي استمراري لازم
e- شناسه هاي صرفيـ+ ماده ماضيـ+

madrese-de ke etta¦ mum , vej§ u-i bimdi. وقتي از مدرسه مي آمدم٬ او را ديدم.

٢-٨-٢١ ماضي التزامي لازم
be- مضارع التزامي فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+

ba¦ mide bis§ um. آمده باشم.
ha¦ xute bis§ iy. خوابيده باشي. (نک: ٢-٨-٥)

٢-٨-٢٢ ماضي ساده متعدي
be- ماده ماضيـ+ ضمير شخصي متصلـ+

dej§ u-i qassebe-de bi-m-di . او را در مزرعه ديدم.
siba¦ -y dara¦ x-de bi-ša¦ n-c§ ind. سيبها را از درخت چيدند.

در برخي از افعال ماضي در کنار صورتهاي باقاعده٬ سوم شخص مفرد و جمع از ماده
ماضي و ضمير شخصي متصل نـيز سـاخته مـي شود (ضـمير شـخصي مـتصلـ + مـاده

ماضي).
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٢-٨-٢٣ ماضي نقلي متعدي
be- سوم شخص مفرد مضارع اخباري متصل فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+ ضمير شخصي متصلـ+
c§ aged pul xodiy-bij§ a¦ bi-y-a¦ rd-ey? چقدر پول با خودت آورده اي؟
ka¦ mun kiye-y xodis§ ra¦ ss-iš kend-ey? (نک: ٢-٨-٥)

ـکدام خانه را خودش راست کرده است (= ساخته است)؟

٢-٨-٢٤ ماضي بعيد متعدي
be- ـ سوم شخص مفرد ماضي ساده فعل «بودن»ـ+ صفت مفعوليـ+ ضمير شخصي متصلـ+
kiye-s§ -i vej§ um-de para¦ n-ter ra¦ ss-iš kende bu. (نک: ٢-٨-٥)

خانه اش را پيش تر از اين درست کرده بود.

٢-٨-٢٥ ماضي استمراري متعدي
-e + ضمير شخصي متصل ماده ماضيـ+

vaxti qaza¦ im-e-xord, mehma¦ n-a¦ ba¦ miyen. وقتي غذا مي خوردم٬ ميهمانها آمدند.

٢-٨-٢٦ صرف صيغه هاي مهم افعال «رفتن» و «آمدن»:

رفتن مضارع اخباري ماضي ساده مضارع التزامي امر
bes§ s§ um bes§ s§ um es§ s§ um اول شخص مفرد

bes§ bes§ s§ i bes§ s§ i es§ s§ i دوم شخص مفرد
bes§ s§ e bes§ s§ u es§ s§ e سوم شخص مفرد
bes§ s§ a¦ n bes§ s§ iya¦ n es§ s§ iya¦ n اول شخص جمع

bes§ s§ a¦ bes§ s§ iya¦ bes§ s§ iya¦ es§ s§ iya¦ دوم شخص جمع
bes§ s§ en bes§ s§ iyen es§ s§ en سوم شخص جمع

آمدن مضارع اخباري ماضي ساده مضارع التزامي امر
ba¦ m(um) ba¦ mum etta¦ m اول شخص مفرد

bure ba¦ i ba¦ mi(y) etta¦ iy دوم شخص مفرد
ba¦ ye ba¦ mu etta¦ y سوم شخص مفرد
ba¦ ya¦ n ba¦ miya¦ n etta¦ ya¦ n اول شخص جمع

bura¦ ba¦ iya¦ ba¦ miya¦ etta¦ iya¦ دوم شخص جمع
ba¦ yen ba¦ miyen etta¦ yen سوم شخص جمع
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٢-٨-٢٧ فهرست مهم ترين افعال ويدري:

برابر فارسي سوم شخص مفرد مضارع اخباري سوم شخص مفرد ماضي ساده
bi-s§ -a¦ rd e-tta¦ r-e آوردن
be-ket e-kk-e افتادن
bi-s§ -vend e-ven-e انداختن
(h)o-venderest (h)o-vender-e ايستادن
bi-s§ -ba¦ ft, var-es§ -c§ ind e-ba¦ f-e, var-e-c§ in-e بافتن
bi-s§ -baxs§ est e-baxs§ -e بخشيدن
vir-j§ est vir-e-j§ -e برخاستن
var-es§ -get var-e-gir-e برداشتن
bi-s§ -berd e-ber-e بردن
va¦ -gerdest va¦ -e-gerd-e برگشتن
bi-s§ -brind e-rbin-e بريدن
dar-is§ -bend dar-e-bend-e بستن
bi-s§ -pit e-pic§ -e پختن
be-pperest e-pper-e پريدن
be-ppusest e-ppus-e پوسيدن
be-pic§ id e-pic§ -e پيچيدن (لازم)
bi-s§ -pic§ id e-pic§ -e پيچيدن (متعدي)
be-ttovest e-ttov-e تابيدن
be-tersest e-ters-e ترسيدن
be-terkest e-terk-e ترکيدن
bi-s§ -za¦ nest e-za¦ n-e توانستن
be-j§ us§ est e-j§ us§ -e جوشيدن
bi-s§ -j§ evest e-j§ ev-e جويدن
be-c§ c§ erest e-c§ c§ er-e چريدن
be-c§ esbest e-c§ esb-e چسبيدن
bi-s§ -c§ es§ t e-c§ es§ -e چشيدن
be-c§ ekkest e-c§ ekk-e چکيدن
bi-s§ -c§ ind e-c§ c§ in-e چيدن
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be-xa¦ rest e-xa¦ r-e خاريدن
bi-s§ -xarest a-xer-e خريدن
ba-xandest a-xend-e خنديدن
(h)a¦ -xut (h)a¦ -xus-e خوابيدن
bi-s§ -xa¦ st a¦ -xa¦ z-e خواستن
bi-s§ -xwa¦ nd e-xwa¦ n-e خواندن
bi-s§ -xord o-xor-e خوردن
ha¦ -s§ -da¦ ha¦ -d-e دادن
is§ -e-des§ t dir-e (در اصل ماضي استمراري) داشتن
bi-s§ -za¦ nest e-za¦ n-e دانستن
va¦ -s§ -dera¦ nd va¦ -dera¦ n-e دريدن
bi-s§ -dozdest e-dozd-e دزديدن
bi-s§ -duxt e-duz-e دوختن
bi-s§ -dus§ est e-dus§ -e دوشيدن
be-ves§ t e-dov-e, e-vez-e دويدن
bi-s§ -di e-ven-e ديدن
be-resest e-res-e رسيدن
be-rit e-rij§ -e ريختن (لازم)
bi-s§ -rit e-rij§ -e ريختن (متعدي)
bi-s§ -zi e-zen-e زدن
bi-s§ -sovest e-ssov-e ساييدن
bi-s§ -pa¦ rest (<*bi-s§ -spa¦ rest) i-spa¦ r-e سپردن
be-sut e-suz-e سوختن
bi-s§ -s§ ost e-s§ ur-e شستن
bi-s§ ka¦ fest e-s§ ka¦ f-e شکافتن (لازم)
bi-s§ ka¦ fest e-s§ ka¦ f-e شکافتن (متعدي)
bi-s§ kist i-s§ kin-e شکستن (لازم)
bis§ -iš-kend (bis§ -um-kend, ...) i-s§ kin-e شکستن (متعدي)
bi-s§ -nevest (<*bi-s§ -is§ nevest) i-s§ nev-e شنيدن
bis§ -iš-ma¦ rest (bis§ -um-ma¦ rest, ...) i-s§ ma¦ r-e شمردن
bis§ -iš-na¦ sest (bis§ -um-na¦ sest, ...) i-s§ na¦ s-e شناختن
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bi-s§ -foruxt e-rfus§ -e فروختن
bi-s§ -fa¦ mest e-fa¦ m-e فهميدن
bi-s§ -ka¦ rest e-kka¦ r-e ـکاشتن
bi-s§ -kend e-ken-e ـکردن
bi-s§ -kos§ t o-kos§ -e ـکشتن
bi-s§ -kis§ est e-kis§ -e ـکشيدن
bi-s§ -kend e-kken-e ـکندن
bi-s§ -kut, bi-s§ -kuvest e-kkuv-e, e-kkuy-e ـکوفتن
ha¦ -s§ -get ha¦ -gir-e ـگرفتن
b-orbonest o-rbon-e ـگريستن
be-gerdest e-gerd-e ـگشتن (لازم)
bi-s§ -gerdest e-gerd-e ـگشتن (متعدي)
bi-s§ -va¦ t a¦ -va¦ j§ -e ـگفتن
be-lerzest e-lerz-e لرزيدن
be-lengest e-leng-e لنگيدن
bi-s§ -ma¦ lest e-ma¦ l-e ماليدن
be-ma¦ nd e-ma¦ n-e ماندن
be-merd e-mer-e مردن
bi-s§ -mekkest e-mekk-e مکيدن
be-na¦ lest e-na¦ l-e ناليدن
ha¦ -nis§ est (h)a¦ -nis§ -e نشستن
bi-s§ -neves§ t e-nevis-e نوشتن
va¦ -s§ -xord va¦ -xor-e نوشيدن
bi-s§ -ha¦ s§ t a-l-e نهادن

٢-٨-٢٨ افعال مرکب
٢-٨-٢٨-١ در ماضي افعال مرکب متعدي ضمير شخصي متصل به جزءِ نخست ترکيب
§dur-us «دور انداخت»٬ vend مي پيوندد و از پيشوند نمود تام استفاده نمي شود:

¦ra «راه انداخت (فرستاد)». -s§ vend

¦taka «تکان داد» و n ha¦ -s§ -da¦ ¦taka «تکان خورد»٬ n bi-s§ -xord ٢-٨-٢٨-٢ مواردي چون
¦xara «خراش داد (خر اشيد)» را نمي توان افعال مرکب به شمار آورد٬ s§ ha¦ -s§ -da¦
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چرا که ضمير شخصي متصل به جزءِ نخست ترکيب نپيوسته است.
٢-٨-٢٩ سببي

¦a- و n- ٢-٨-٢٩-١ ماده مضارع سببي و ماده ماضي سببي به ترتيب با افزودن پسوندهاي
¦a- به ماده مضارع فعل لازم يا متعدي به دست مي آيند: n-d-

¦ters-a «تـرساندن»٬ n-(d-) §pic «پـيچاندن»٬ -a¦ n-(d-) ¦per-a «پــرانــدن»٬ n-(d-)

§c «چـرانـدن»٬ er-a¦ n-(d-) §j «جوشاندن»٬ us§ -a¦ n-(d-) ¦terek-a «ترکاندن»٬ n-(d-)

اندن»٬ ¦xa «خار r-a¦ n-(d-) §c «چکاندن»٬ ekk-a¦ n-(d-) §c «چسباندن»٬ esb-a¦ n-(d-)

¦dov-a «دوانـدن»٬ n-(d-) ¦xus-a «خواباندن»٬ n-(d-) ¦xend-a «خنداندن»٬ n-(d-)

¦fa «فـهماندن»٬ m-a¦ n-(d-) انـدن»٬ ¦suz-a «سـوز n-(d-) ¦res-a «رسـاندن»٬ n-(d-)

§nis «نشاندن». -a¦ n-(d-)

فعل سببي همواره متعدي است و مانند ديگر افـعال مـتعدي صـرف مـي شود:
§bi-s «ترساند». -ters-a¦ n-d-Ö ¦e-ters-a «مي ترساند»٬ n-e

٢-٨-٣٠ مجهول
٢-٨-٣٠-١ مجهول با صفت مفعولي فعل اصلي و فعل کمکي «شدن» ساخته مي شود:

xorde «خورده شده است». bebi(y) xorde «خورده شد»٬ bebu

٣ واژگان
٣-١ فهرست زير شامل نمونه هايي از واژه هاي رايج در گويش ويدري است. برخي از
اين واژه ها تحولات آوايي خاص زبانها و گويشهاي ايرانـي نـو شـمال غـربي را
مي نمايانند. برخي ديگر محافظهـکـاري و کـهنهـگـرايـي گـويش ويـدري را نشـان

مي دهند. تعدادي نيز واژه هاي دخيل ترکي آذري هستند.

ov آب
oftow آفتاب
evr ابر
qa¦ s§ ابرو
a¦ ta¦ اـکنون٬ حالا
a¦ ru امروز

am sa¦ l امسال
am s§ ev امشب
inj§ il انجير
anda¦ اندازه
va¦ zzi بازي
ba¦ lis§ me بالش

iya¦ l بچه
bira¦ برادر
qeyn برادرزن٬ برادرشوهر
bira¦ ogey برادر ناتني
biz بز
na¦ ha¦ r de ba¦ d بعد از ظهر
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la¦ بله
bine بيني
dul بيوه
xoye پارو
a¦ qa¦ , da¦ da¦ پدر
qeyn a¦ tta¦ پدرزن٬ پدرشوهر
por-vas§ an پرباران
( ba¦ ra¦ n (اما: باران
s§ abpareg پروانه
pare پريروز
pares§ ev پريشب
pas pare پس پريروز
pas soba¦ پس فردا
pure, za¦ k پسر
pey پشت
kurpu پل
ya¦ n پهلو
peger پهِِن
na¦ ha¦ r de para¦ n پيش از ظهر
para¦ n پيش٬ جلو
pig پيه
taber تبر
karxa¦ تخم مرغ
toli تگرگ
tal تلخ
tandur تنور
beyqus§ جغد
oxeta¦ n جوجه تيغي
c§ is§ m چشم
c§ uγ چوب
hasa¦ r حياط

deize, xa¦ le خاله
pursuq خرس
xalva¦ r خروار
korqus§ خفاش
a¦ zgure خميازه
sarin خنک
ba¦ j§ i خواهر
ba¦ lduz خواهرزن٬ خواهرشوهر
vader خوب
vaderter خوب تر٬ بهتر
doma¦ d داماد
kaneg دختر
dara¦ xt درخت
domb دم
diye ده
da¦ n دهان
dogela¦ n دوقلو
izzire ديروز
bud ران
c§ a¦ xun رعد و برق
tir-qala¦ f رنگين کمان
rubba¦ روباه
ba¦ qursa¦ q روده
kas§ kever زاغ
zuva¦ n زبان
zevr زبر
s§ ila¦ n زردآلو
zimin زمين
kala¦ زمين شخم نزده
zine زن٬ زوجه
sevz سبز

murd سبز سير
ista¦ re ستاره
qirmiz سرخ
kolle سرفه
isbi, ispi سفيد
asbe سگ
ma¦ r-e galovin سوسمار
sarimsa¦ q سير (ـگياه)
s§ a¦ q شاخ
hobobob شانه به سر٬ هدهد
isbij§ شپش
c§ a¦ qqa¦ l شغال
is§ kem شکم
mirde, s§ uve شوهر
angumek شيره گياه٬ صمغ
s§ us§ e شيشه
dim صورت
na¦ ha¦ r ظهر
marj§ u عدس
toy عروسي
qaj§ ir عقاب
s§ eyta¦ neg عنکبوت
ma¦ qa¦ r غار
oftow dar s§ iden غروب
sob فردا
a¦ let فلفل
fafeg قلوه
kevk, kolekeg ـکبک
kirm ـکرِم
qa¦ la¦ q ـکلاغ
kulluq ـکلوخ



ـگويش شناسي ١ /٣
٣٨ مقاله

ـگويش ويدَري

kole ـکوتاه
kamer ـکوه
qoz ـگردو
gil ـگِل
suru ـگله
gangus§ k ـگنجشک
c§ owra¦ ـگوسفند
lovek pos§ t لاـک پشت
lev لب

nane مادر
qeyna¦ na¦ مادرزن٬ مادرشوهر
ma¦ r-e galevun مارمولک
moj§ j§ e مژه
maj§ j§ id مسجد
bus مِه
ma¦ ftow مهتاب
kabin مهريه
murc§ a¦ ne مورچه

gobeg ناف
ne نه
vaj§ j§ e وجب
gare هرس
tandek هسته
guni هوو
gazer هويج
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